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 55:08مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

 نعقد شدههور مظنتیجه ابحاث سابق این شد که ردع سیره از شارع همین که ظهور منعقد شده باشد، اصل 

ز سیره ا رای ردعین با رف وجود رادع بدون اینکه احتیاج به تعدد یا تأکید داشته باشدباشد در کلام شارع و ص

ود این لیرغم وجینیم عبکند مگر در جایی که استثناء زدیم که می معاصر با خودِ معصوم سلام الله علیهم کفایت

که  جا گفتیمر ایندلیلی که رادع است به حسب ظاهر متشرّعه زمان شارع دست از سیره شان بر نداشتند، که د

طّلع که آنها م وجود داشت استای که در این دلیل مناقشهاین عدم رفع ید آنها از سیره شان کاشف از این است 

 . این نسبت به سیره معاصره.شدند و ما مطّلع نیستیم

 ارا اینج ن حرفیگوییم رادع است، چراکه چنیمی و اما نسبت به سیره مستحدثه دیگر بدون این استثناء

دارد  شارع هم عبارت لا مستحدث هستند. آنتوانیم بزنیم، فرض این است که اینها نبوده اند آن موقع و حانمی

ین أو تیّ تستبلی ذلک حالأشیاء کلّها ع»که فرموده است ای کند فلذا است اگر این روایت مبارکهمی این را ردع

سناد رسمی اتماد بر ع از اعگوییم این رادمی این را دلالتش را قبول کنیم و سندش را قبول کنیم« تقوم به البینّه

است، دو  البیّنه قوم بهاسناد رسمی در جایی که علم برای ما نیاورد این نه یستبین بر آن صادق و نه تاست چون 

ال ذلک، اج و امثازدو شاهد عادل نیست. پس بنابراین این سیره مستحدثه که اعتماد به امثال سند مالکیّت، سند

 نامهست، شناسانوشته  ر شناسنامه من این راگوید دمی خواهد ببیند بالغ شده است یا نهمی برای سنّ، خب کسی

لف، یا واعی مختگرفتند روی دمی گرفتند و زیادمی تواند دلیل باشد چراکه ممکن است ... مخصوصاً قبلاً کمنمی

سنامه، انشاید الان ش ... مگر یک جاهایی که برای انسان یقین بیاورد، اگر علم و اطمینان بیاورد آن لا بأس.

طور است که تماً اینثلاً حمنم حالا باز ما خیلی در این زد و بندها و اینها نیستیم و خبر نداریم که دانمی الان

شود؟! اگر مین از این برند آنجا و غیرمی کنند ومی شود در زایشگاه یا ... عیناً آنجا چهمی وقتی این بچه متولّد

 خب. بشود که اطمینان و یقین بیاورد خیلیای واقعاً به گونه

 شود دور زد.می س: الان هم

 شود دور زد؟ خیلی خب.می ج:
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ت ممکن اس نان راگیرد اما جلوی اطمیمی نادر و به این شکل، جلوی قطع صد درصد را هایالبته دور زدن

مردم این  عارف بینره متنگیرد، اطمینان ممکن است حاصل شود اما بالاخره اینها این اسناد اینچنینی که الان سی

 .ی در شرع داریمهایکنند در حدّ اینها اما ما اینچنین رادعمی ست که به اینها اعتمادا

 ...س: 

که  این است ء چیست؟اطلاق و عموم دارد دیگر، همه اشیاء. یکی از اشیا« الاشیاء کلهّا»ج: اطلاق دارد، 

نقدر گوید سنّش امی ست.گوید که ملکش امی گویند سند رسمی اشمی درست؟ خب ... این ملک این آدم است

ر دو هشده ام، نبالغ  گوید خب شناسنامه من این است بالغ شده ام یامی است بالغ شده است یا بالغ نشده است؟

فلذا « لبینّهقوم به استبین تالأشیاء کلّها علی ذلک حتیّ ت»گوید می اثر دارد، بالغ شدن یا بالغ نشدن. این روایت

 دانند در بابنمی ا منهم مرحوم امام قدسّ سرهّ اینها خبر عادل را هم حجّتبزرگان علماء خیلی از آنه

 گویند عادل که بینّه نیست، باید دو عادل باشد.می موضوعات،

 ندارد؟ای س: حتّی اطمینان هم فایده

 کنند.می کنند یا ملحقمی ج: اطمینان چرا، اطمینان خودش دلیل مستقل دارد، آن داخل یستبینش

 مردم. عامّه کنندمی شد که اینها از اسناد رسمی و اینها اطمینان پیداای به گونهای ی سیرهس: وقت

ت ر این اسرف بر سحکنند، اطمینان شخصی، می کنند به اطمینانش عملمی ج: نه، آنهایی که اطمینان پیدا

ست و ولی داده ااینگونه است پ هادانم، این اسناد خیلی وقتنمی گوید منمی که کسی اطمینان پیدا نکرده است،

از  ش کند کهرحمت جایی را ثبت و به نام خودش بوده یا ... اینها خیلی زیاد است. گفتم آقای علیزاده خدا

ها کردیم که اینمی رئیس ثبت بود. او وقتی ما اشکال شرعیحقوقدانان شورای نگهبان بود ایشان چندین سال 

دانم که می ودم وبگفت من رئیس ثبت می گفت من خبر دارم که چطور است،می کرد کهمی ندارد، او هم تصدیق

غوت و زمان طا صاً درآورد چون همینطور گاهی با پول و ... مخصونمی آنجا چه خبر است. اینها اطمینان و علم

 کنند.می حتّی بعدش هم هستند کسانی که با پول گرفتن و رشوه گرفتن و اینها کم و زیادش

ر سیرَ دعیه دبرای ما روشن شد که پس بنابراین نفس وجود رادع، صرف وجود رادع یکفی للراّپس این 

ف رادع ه بر خلاکباشد مستحدثه، و أماّ سیر المعاصره با یک قید، قیدش این است که معاصرین متشرعّه اینطور ن

 عمل کرده باشند.

 ...س: 

بوده ای هه منفصلشود که یک قرینمی اما معلوم آیدمی ج: نه، مناقشه در ظهور نیست، فرض کنید ظهوری

 است.
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 ...س: 

 عادم ظهور نیست.ج: نه قرینه منفصله که م

 ...س: 

ب  در کتامثلاً« بیعأحلّ الله ال»شما وقتی که به خاص بر خوردی، « الشیّء لا ینقلب أماّ وقع علیه»ج: 

ن بیع باطل د که فلا فرمورضا سلام الله علیه مثلاً گفته شده است، اگر بعداً حضرت« أحلّ الله البیع»خدای متعال 

ش جای خود در سر برد، آن ظهورنمی است که خب این ظهور أحلّ الله البیع در عموم و اطلاق را که از بین

است  ی نبودهراد جدّمکند که از ابتدا می است منتهی حجتّ نیست در ما قام علیه المخصّص بر مقیدّ، این کشف

 ه ایشانس السرّ گوییم دیگر، فقط بعضی مثل شیخ اعظم قدّمی ین است. در عام و خاص همینطوراما ظاهرش ا

ین اباشد، که نفصلاً هم مقیدّ نمفرماید مطلق انعقاد اطلاق متوقّف است بر اینکه می -نه در عموم–در مطلق 

 تطلاق درسار در ل بود ظهوگویند وقتی که مقیّد منفصمی دعوای بین آقای آخوند و مرحوم شیخ است که آنها

 د.هور نداراینکه ظ شود که بله از این ظهور مراد جدّی اش نیست بخشی از آن نهمی آید کاشفمی شود، آنمی

ردند ن عمل نکآعه به خواهید بگویید این اصلاً اگر سیره معاصرین به آن عمل نکردند، متشرّ می شما ...س: 

 ...ت نیست ، نه اینکه بگویید حجّ لا یکفی للردّع

 نه، لا یکفی ... چون حجتّ نیست.ج: 

 ...س: اگر از حجتّ افتاد که دیگر سالبه به انتفاء موضوع است نه اینکه رادعیت 

 گفتیم.می ج: نه، رادع نیست چون حجتّ نیست، اینطور

 س: مثل اینکه بگوییم ظهور ندارد.

 ج: مثل بله، مثل اشکال ندارد.

 .باشند و حجّت هم بود یک دلیل هم بود کافی است و لو عمل نکردهس: یعنی اگر ظهور تمام شد 

ان که ی آقایحرف بر سر این است که تنبیهی است برا ...ج: بله، عین ضرورت به شرط محمول است که 

یدید که رسی دآقا، اگر یک روایتی بود رادع در صورت ظاهرش ظهور در ردع دارد اما اگر شما بعد از بر

، این سیره را ت اینن معصوم عمل نکردند اینجا نیا به این روایت عمل کن و بگو ردع کرده اسمتشرعّه در زما

بق آن طنید و کتوانید به آن سیره تمسکّ می ردع کلا ردع است، چرا؟ چون حجتّ نیست. پس بنابراین شما

 سیره فتوا دهید و عمل کنید. این تنبیه در این مسأله.

 این معاصره یعنی معاصره با معصوم دیگر.« عاصرۀحصیلۀ البحث فی السیرۀ الم»
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ست ن جایی اقابل آاغلب در م« إنّ صرف وجود الرادع یکفی للردع عن السیرۀ المعاصرۀ فی أغلب الموارد»

دع م کفایت رعد« تهفإنّ عدم کفای»که به این سیره متشرّعه عمل نکردند، یعنی در اغلب موارد اینطور است. 

ا عالمین ذلک کنّ  و مع نا عدم التزام المتشرعّۀ بهذا الردع آنذاک )یعنی در زمان معصوم(منحصر فیما إذا علم»

، چون لم باشیمد ما عادانیم عمل نکردنمی و مع ذلک که«. بوصول الردع الی الجمیع أو شاکّین فی وصوله الیهم

ه این رادع هم به دستشان م به اینکعالم باشی 2کردند طبق این رادع، نمی دو قید دارد؛ یکی اینکه ما بدانیم عمل

ین. یا اشود از حجیّت نمی کردند که این مانعینمی کردند و الاّ اگر به دستشان نرسیده و عملنمی رسید و عمل

ان به دستش یم کهلااقل شک داشته باشیم به اینکه به دستشان رسیده است یا نرسیده است، چون وقتی شک دار

ن ست که ایهایی ادهیم علیرغم رسیدن عمل نکردند و این جاها از جامی احتمال رسیده است یا نرسیده است،

 دمل نکردناست و ع دهیم که به دستشان رسیدهمی شود. وقتی احتمال معتنابهنمی گوید اصل عدم جاریمی نظر

 گوید نه. می

م اینکه ویند علیرغگمی این از همان جاهایی است که گفتیم شهید صدر و مرحوم حاج آقا رضای همدانی

نه دم القریعاصالۀ  دهیم که به دستشان رسیده باشد اینجا جایمی و متشرعّه عمل نکردند احتمالروایت وجود 

 کنند. نمی نیست، عقلاء اینجا اصالۀ عدم القرینه جاری

 ...س: 

ت ز وضوء اساچیز ک یکند. مثلاً بعضی از احکام راجع به وضوء است، راجع به می ج: نه، ببینید جاها فرق

 شود گفت نرسیده است، و امثال اینها.نمی که خیلی مورد ابتلاء است

 وقلائیاً عمالاً دهیم واصل شده است. در این موارد که احتمال وصول به همه محتمل است احتمی احتمال

ل ت چون اصیسی نامثال اینها و در عین حال طبق آن عمل نکرده اند، خب در این موارد اصل عدم قرینه جار

ر این عقلاء د سیره وعدم قرینه یک اصل تعبّدی نیست که شارع ما را متعبدّ کرده باشد. طبق سیره عقلاء است 

کنند در اینجا می تمادنه اعموارد یا نیست بر اینکه اعتناء کنند بر عدم قرینه و یا مشکوک است که آیا بر عدم قری

 اشد.عاصره بمروایت عمل کنیم، این برای جایی است که سیره  توانیم به آننمی کنند بنابرایننمی یا

 «وجود الرادع فی السیرۀ المستحدثهکفایۀ صرِف »و امّا 

 ...س: 

 ج: لا یکفی للردع دیگر.

 س: خب اینجا که گفتید یکفی.
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ین ا ل کنیم؟ه چه عمگوید این رادع نیست پس بنابراین باید بمی گوید لا یکفی. یعنیمی ج: نه اینجا هم

ه کین صورت االاّ  گوییم یکفی للردع الاّ این صورت، درست؟ یکفیمی همان موردی که متشرّعه نکردند اینجا

 لا یکفی.

 نجا.ارد آخب، امّا در مورد سیرَ مستحدثه، آن چه؟ مطلقا یکفی، دیگر الاّ ندارد، استثناء ند

( لا یبقی ناء خاصّاستث لمعاصره )الاّ آن فقطبعد ما عرفت کفایۀ صرِف وجود الرادع بالنسّبۀ الی السیرۀ ا»

یس شأنها لمستحدثۀ سیرۀ البداهۀ أنّ ال»چرا؟ « مجالٌ للشکّ فیها )در آن کفایت( بالنسّبۀ الی السیرۀ المستحدثۀ

 زرگتر ازبعظم و چون سیره مستحدثه که شأنش و مقامش ا« أعظم من المعاصرۀ من حیث المدخلیۀ فی الرادعیۀ

دع را جلوی را وت کند تواند دخالت در رادعیّ نمی ث دخالت در رادعیتّ ندارد که او گفتیم که نهمعاصره از حی

 یگر سیرهدهد، دمی تواند بگیرد و رادع کار خودش را انجامنمی بگیرد، آن سیره را گفتیم جلوی رادع را

 ه.کگیرد شارع را ب تواند جلوی حرفنمی مستحدثه که هزار سال بعد به دنیا آمده است این که دیگر

ین الاّ را هم ن جا، ادر فلا آنچه که اخیراً در آن سیره معاصره ذکر کردیم که گفتیم الاّ« و ما ذکرناه أخیراً»

 یتأتیّ فی لاد )این( الموار و ما ذکرناه أخیراً من عدم کفایۀ صِرف وجود الرادع فی بعض»توانیم بگوییم نمی اینجا

الرغم من  ئیۀ علیم العقلافإنّ قضیۀّ استمرار المتشرعّۀ المعاصرین للشارع علی سیرته»چرا؟ « السیّرۀ المستحدثۀ

 ، مستحدثته استچون چنین چیزی اینجا نگف« وجود دلیل الردع )این مطلب( سالبۀ بانتفاء الموضوع حینئذٍ

 عمل ء خودشانه عقلاشد چه بود؟ این بود که این معاصرین بر سیرمی است فرض کنید دیگر. آنچه که آنجا مانع

نین ع است، چء موضوکنند و به این روایت اعتناء نکردند. خب این نسبت به سیره مستحدثه سالبه به انتفامی

عن  لتشریع وعصر ا لأنّ المفروض حدوث هذه السیرۀ العقلائیۀ متأخّرۀ عن»چیزی اصلاً اینجا متصوّر نیست. 

ن و مسلمانا رّعه وز زمان عصر تشریع متأخرّ است و هم از متشهم ا« المتشرعّۀ الذین کانوا یعیشون آنذاک.

گذارد، می ثرن زمان ادر آ متدیّنین آن زمان متأخّر است، بنابراین دیگر معنا ندارد این را بگوییم در کلام شارع

 ی که ...هایمگر طبق بحث

  ...س: 

است، مثل الان بوده است، الان هم  کردند، آنجا شهادت عدول بودهمی ج: آن سندهایی که آن زمان تنظیم

دادند، بیّنه بوده است. منتهی یک بحثی آنجا بوده می کردند و شهادتمی بردند نزد علماء امضاءمی هست دیگر.

 را هم دارد. خب آنجاها ماند یا نه، این بحثمی است که آیا شهادت مکتوبه مثل شهادت شفاهی و ملفوظه

گیرد، کما اینکه قرآن می گیرد هم مکتوب رامی نه اطلاق دارد، هم شهادت ملفوظ راأو تقوم به البیّ »گویند می
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به شریف راجع به قرض فرموده است که دو شاهد بگیرید که بنویسند که اگر یکی فراموش کرد دیگری مثلاً ... 

 شود.می این قرائن و شواهد مثلاً بگوییم هر دو را شامل

 ...س: 

 به چنین ن زمانآعرض کردم مصداق بیّنه بوده است، اما شما اگر پیدا کنید که ج: نه، آن سند مکتوبه 

 کردند که مصداق بیّنه نبوده است.می سندهایی عمل

 ...س: 

 دی، وم معتمدادند به دست چه کسی؟ یک آدمی ج: آن که سند نیست، آن قطع آور است، حضرت نامه را

طر قرائن و جا به خابینید آنبکند و هم لااقلش این است که ... می پیداگفتند برو بده به وکیل من. این هم یقین می

کند چرا؟ می اینان پیدلاً اطمخواند، آدم معمومی آید خبرمی شواهد. مثلاً اینکه الان برای ما در تلویزیون یک نفر

 شکند و آبرویمی تکذیبآید می چون اگر الان بخواهد دروغ بگوید که آقای فلان مثلاً فلان طور شد خب بعد

داند نمی م را ثقهکه آن آدگوید و لو ایننمی فهمد که این دروعمی رود اینجا به خاطر این قرائن و شواهد آدممی

کند. فلذا می پیدا یا نزد او مجهول الحال است اما گاهی یک شواهد و قرائنی است که آدم به واسطه آن یقین

مین نکه به هکرده با اینمی گویند به خبر واحد عملمی مرحوم سیدّ مرتضی کهاست که ما بارها عرض کردیم که 

است  این بوده دهد، ایشان به خاطرمی آورد این فتواهایی که ایشاننمی کند. از آسمان کهمی خبرها دارد عمل

ایشان خیلی بر ند وبود گویید آنها علم دارند، چون قریب الاصلمی کنیم، شما بیخودمی گفت ما علم پیدامی که

به ها وقت م ما خیلیکنیم. الان هنمی کنیم به خبر واحد عملمی گفتند ما به علم عملمی آوردند.می ... اینها علم

ثال زدم ارها مآورد. بارها و بمی خدمت شما عرض شود که در ظاهر خبر واحد است اما در خیلی جاها علم

گوید عمو بود گفت می آیدمی رود در ومی زنند، حتیّ فرزندتانمی عرض کردم شما در خانه نشسته اید در

چه الان بفهمد که این یم کنید. بگوییم نه آقا این خبر واحد است! انسان با قرائن و شواهدمی فلان، یقین پیدا

د و سیّ دریساکنند. اینکه ابن می بینند و یقین پیدامی خواهد بگوید بعد هم حرفی هم که زده استنمی دروغ

 داا علم پیرای آنهبکنیم، لابد برای این جهت بوده است که نمی گفتند ما به خبر واحد عملمی مرتضی و ...

 شده.می

 ...س: 

فرمایند که در بحث معاطات ایشان فرموده است که بله این سیره است و این سیره می بی موالاتی. ایشانج: 

است ایشان این شبهه را دارند. اما جواب این است که خیر اینطور نیست،  بی موالاتی ...متدیّنین و ورعین و ... 

بله اگر یک جایی ما ندانیم مثل اینکه الان سیره بسیاری از متدینّین حلق اللحیه است، خب این برای  ...همانجا 
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نیست، آنجا ادّعا این دانیم که اینها به خاطر عدم موالات است، اما در معاطات اینطور می چیست؟ با اینکه ما

 بینیم باز معاطات انجاممی است که ما متدینّین و متورعّین و کسانی که اهتمام به تطبیق اعمالشان با شرع دارند

به  .... بعضی از جهات دهند در هر عصر و زمانی. شیخ اعظم قدسّ سرّه حالا اینجا فرموده است که اینطورمی

خالت داشته باشد. مثلاً شیخ اعظم رضوان الله علیه در یک محیطی بوده فقیه ممکن است در احراز موضوعش د

فرماند که از انحاء مسلمّ لهو می است و پرورش پیدا کرده است و آنطور بوده است که مثلاً دست زدن را ایشان

موضوع است و خیلی نزد ایشان فلان است، تسفیق. خب این یک زمانی بوده است که اینطور بوده است، از نظر 

ممکن است آدم در یک محیطی زندگی کند و چه بکند که از نظر موضوع شناسی به نظر شریفش اینطور بیاید 

بیند که نه اینطور نیست که حالا این در آن حد باشد می اما خب فقیه دیگر که در جاهای دیگر بوده است فلان

شود. شیخ اعظم خب می این خصوصیّات مختلفیا فلان باشد و این چیزها. اینها دیگر در موضوع به این شکل 

 و ...در خیلی متدینّین آنطوری و فلان زندگی کرده اند 

آمد از ما جنس یم ری کهکردند که آقای خوانسامی بعضی از اقوام سببی ما که بازاری هستند و ... اینها نقل

 -که دم نیستعین عباراتش یا حالا من–گفت که می بخرد )مرحوم آقای خوانساری وقتی قم بودند( مثلاً

 ه باشد !ندگی کرداز اینها مثلاً زای گویم فلان. ولی خب حالا این با عدهّمی گفت تو بگو فلان و منمی

ئیۀ نّ السیرۀ العقلالسابقه أابحاث الفصل الخامس: الأدلۀّ النافیۀ لحجیۀ السیرۀ. تمیهدٌ: قد تبینّ ممّا مرّ فی الأ»

اً. کلّ کونها ممضاۀ شرع، أو لل عقلاًإنمّا تُعتبر لکونها ممّا یجوز الأعتماد علیه فی مقام الأمتثا عند القائلین بحجیتها

 « ذلک شریطۀ عدم الردع عنها أو عدم اإحراز علی الأقلّ.

ند. بحث خواهد مطرح کمی ما چند مطلب قبلاً داشتیم و این را از باب تمهید برای ابحاث جدیدی که

 جّت نیست،حخواهد بگوید سیره می ما داریم که کلاّای م مطرح کنیم این است که یک ادلهخواهیمی جدیدی که

ید خواهد بگومی یوجود دارد که به طور کلّای قبلاً که گفتیم سیره حجتّ است یک ادله هایدر مقابل آن حرف

نباشد.  اهایشجم بعضی گوییم نسبی است و ممکن است انقدر کلیّ همی سیره حجتّ نیست. حالا این کلیّ که

 گوید حجتّ نیست.می ولی بالاخره به طور یا کلّی کلیّ یا به طور چیز

 حجّیت اصل سیره؟ ...س: 

 .خورد اصلاً، لا معاصره و لا مستحدثهنمی گوید سیره به دردمی ج: اصل سیره.

د یکی از این یتش هستنه حجّئل بفرمایند که ما قبلاً گفتیم که سیره عقلائیه کسانی که قامی حالا تمهیداً لآن،

 سه حرف را دارند:
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یش پت است و رد، حجّفهمیم که قبولش دامی گویند که سیره عقلائیه اگر شارع ازش ردع نکند از اینمی یا

 ضاء شارعاز ام گویند. بله خودِ سیره عقلاء من حیث هی هی صرف نظرمی ما پذیرفته است. یا از این راه

ت به ذیرفته اسپشود که آن را می گویند نه، سیره عقلائی که شارع از آن ردع نکرده باشد معلوممی گویند،نمی

ک یلیدی که جع تقبیاناتی که گفتیم که أحسن البیاناتش چه بود؟ این بود که ظاهرش حالش این است. مثل مر

اینطور  ، مردمدحرف نزدن گویند آقا بودند ومی زندنمی کنند و حرفمی جایی نشسته است و مردم یک کاری

 ن یک.گویید. ایمی ا چهشود که اشکال ندارد، شممی گویند آقا بودند و حرف نزدند معلوممی کنند ومی استدلال

هج و ان یک منولایشمدوم این بود که گفته بشود نه، وقتی عقلاء در مقام انفصال یک تکلیفی یک مطلبی از 

م یهم السلائمه علانکه شما هم در مقابل مولای حقیقی که خدای متعال و دارند، عقل حاکم است به ایای سیره

 لسیره عم بق آنباشند بعد از مقام ربوبی، شما همین بیش از این وظیفه ندارید از نظر عقلی، همین که ط

الم عگویند عقلاء می کنید. فلذا است که در بحث حجّیت خبر واحد مرحوم آقای آخوند همین مشی را دارند.می

به ای ثقه اگر خبر دانند کهنمی که احترام برای مولی قائلند، حق برای مولی قائلند بیش از این خودشان را ملزم

تعال مبل خدای در مقا خواهد، همین منهج همنمی خواهد و اگر خبر ثقه گفت مولیمی آنها رسید که مولی این را

 است. این هم راه دوّم.

ود، ب، همگانی عامّه بودای گویند هر وقت یک سیرهمی گویند، این است کهمی آنهایی کهراه سومّی که دارند 

 م عقلیهاحکا عمیق و راسخ و همگانی بود خود این نشان دهنده صحتّ آن ما بنی علیه العقلاء است. مثل

فهمد مثلاً می دمست، آا خواهیم که، خودش خودکفانمی ماند، دیگر در احکام عقلیه بتّیه که ما امضاء شرع رامی

 چیزی هم گر یکعدل خوب است، ظلم بد است و قبیح است، این احتیاج دارد به اینکه شارع امضاء بکند؟! ا

ه امضاء بیاجی تمام عقلاء عالم گفتند که این درست است این خودش تضمین کننده صحّت آن است، دیگر احت

 شرع، عدم ردع شرع و امثال ذلک ندارد. 

زنند می را حرف دوم زنند، إمّامی ین کسانی که قائلند به اینکه سیره معتبر است؛ إمّا حرف اولّ راپس بنابرا

 زنند. می و إماّ حرف سوّم را

تی که در صور زنند، این در چه صورتی است؟می زنند یا حرف دوّم رامی خب، کسانی که حرف اوّل را

ل راه اوّ  ست پسد خب امضاء نکرده است دیگر، ردع کرده اشارع نیامده است ردع کند، اما اگر آمد ردع کر

ی وش عقلائگوید همین رمی وجود ندارد. اگر ردع کرد، راه دوّم هم وجود ندارد چون فوقش این است که عقل

 ارم.بول ندقتوانی در مقام امتثال بر گزینی مادامی که خودِ مولی نگوید اینطور نکن، من می را تو
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رای بست است خواهند بگویند مقتضی درمی خواهند همین را بگویند،می فین حجیّهخب و حالا این نا

ه است بول نکردق که شما اما ما ادله نافیه داریم که شارع این را قبول نکرده است پس حالا هایحجّیت از حرف

 زنید در مقام نیست.می امضاء نکرده است یا آن حرف عقلی که شما

ینجا در اخواهم بگویم می ...ی که شارع قبلاً گفتیم دلیل بر امضاء دارد آنها را ایهس: استاد اگر آن سیره

بت به یعنی نس ده استکنیم که شارع ردعی از آنها نکرمی ی صحبتهایاین تمهید ظاهراً ما داریم در مورد سیره

 آنها ساکت است.

 لاء، کجاشبیه عق حکم جعل کرده استگویید امضاء کرده است؟ توافق است، می گویند ... کجامی ج: آنها

 سیره را امضاء کرده است؟

 خواهممی نیّ ...ظگفتیم حالا یا لفظی یا غیر لفظی، قطعی می آوردیم برای احراز امضاءای میس: ادله

 ...بگویم اینها را اصلاً در این تمهید نیاورده است، 

ایان آمده ه این آقکخواهد بگوید می کند حالاها میحرفج: اینها را که اینجا نباید بیاورد، دارد اشاره به آن 

 دید حسابش چهبای ببینها ادعگویند ما رادع داریم بالمرّه، حالا شما اگر آنجا مثبتِ لفظی داشتید با این رمی اند

ست ادش گفته قتی خووشود. اگر نداشتی، از ظهور حال و فلان و ایها بخواهی استفاده کنی، ظهور حال کجا؟ می

 قبول ندارم ظهور حال یعنی چه؟ 

 است و مای است که شارع ساکت هایخواهم بگویم بحث این آقایان نافین فقط در سیرهمی س: یعنی

 ...خواهیم از سکوت امضاء یا حجّیت به معنای جواز عمل در بیاوریم؟ می

ا قش تعارضست. فوسازگار نی گویید با اینهامی کنیدمی ج: بله، یا شما یک مثبتِات لفظیه برایش درست

 تساقطا و دلیل نداریم.

 ...س: راه سوّم را که فرمودید این بحث ما به آن ناظر نیست، که خودِ عقل 

جا گوید( اینمی هچج: اینجا ممکن است کسی بگوید، )حالا من تا آخر نگاه نکردم ببینم الان این سوّمی 

آنکه  ت، چونشود که این حرف درست نیسمی کرد معلوم ممکن است کسی بگوید که وقتی شارع اگر آمد ردع

 شود که این را اشتباه کرده است. می کند معلوممی اعقل عقلاء است دارد ردع

تمیهدٌ: قد تبیّن ممّا مرّ فی الأبحاث السابقه أنّ السیرۀ العقلائیۀ عند القائلین بحجیتها إنمّا تُعتبر لکونها ممّا »

گفتیم این دوّمی بود، عقلاً یجوز الإعتماد علیه( می مقام الأمتثال عقلاً )که ما از خارج کهیجوز الإعتماد علیه فی 

أو لکونها )لکون آن سیره عقلائی( ممضاۀ شرعاً )از نظر شرع مورد امضاء و پذیرض قرار گرفته است که( کلّ 

شود به آن می م در مقام امتثالاین دو حرف که بگویی« .ذلک شریطۀ عدم الردع عنها أو عدم إحراز علی الأقلّ
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اکتفاء کرد یا ممضاۀ شرعاً است این مشروط به عدم ردع از آن سیره است و یا لااقل مشروط به عدم احراز ردع 

 کند.می گفت همین عدم احراز کفایتمی است طبق آن مبنایی که

یع لأعصار ان فی جمی الأذهالراسخه فکما أنّه قد یقال فی السیرۀ »که آن امر سوّم باشد. « کما أنّه قد یُقال»

 که حساب «الاتو الأمصار بأنهّ یجوز الاعتماد علیها من باب انتفاء احتمال خطأ الجمیع بحساب الاحتم

و  ...اء و م الأدقّما فیهگوید همه عقلاء عالم من الصدر الی الختم در أعصار مختلفه أمصار مختلفه بمی احتمالت

ی اینچنین یعن« ذلکفاقهم کفیثبت باتّ»شود. نمی همه اشتباه کردند؟! به حساب احتمالات الحکماء و النّوابغ و...

 پس سه راه شد.« صحۀ طریقتهم من دون حاجۀ الی إحراز إمضائها»در جمیع اعصار و أمصار 

ییم بگو یا« فسهافی ن والعمده فی مناقشۀ حجیۀ السیرۀ و اعتبارها إماّ دعوی عدم تمامیۀ المقتضی لحجیتها

ی لو مقتض حجیۀ و از این« و إمّا دعوی وجود المانع»اصلاً اینطور نیست، مقتضی وجود ندارد برای حجیّتش 

 «و هو ورود الردع عن السیره )از طرف شارع(»وجود دارد، که مانع چیست؟ 

 ...س: 

ت سلکشان اساینطور مگوید بعضی می گوید طائفه یا بر این است یا بر آن است یا بر آن.می گوید،نمی ج:

 بعضی آنطور مسلکشان است و بعضی آن طور.

 ...س: 

 گوید فقط در مقام امتثال.نمی ج: نه

 ...س: نه خب در مقام امتثای یا عقلاً 

 .ج: أو گفته است دیگر

 ...س: 

ن لکونها آعطف به  لکونها این« إنّما تعتبر لکونها ممّا یجوز ... أو لکونها»ج: نه چرا، برای لکون آنجاست. 

اطر خگوید نه، به می گوید در این ناحیه فقط حجیّت دارد، یکی دیگرمی است، یعنی وجه اعتبار یا این است،

م باط احکااستن اینکه ممضاۀ است حجیّت دارد که ممضاۀ که شد هم در مقام امتثال است هم در مقام کشف و

 شرعیه است.

اهراً خواندم ظ که« تهااعتبارها إماّ دعوی عدم تمامیۀ المقتضی لحجّیحجیۀ السیرۀ و و العمده فی مناقشۀ »

 «و إمّا دعوی وجود المانع عنها، و هو ورود الردع عنها من الشارع.»

که بخواهد بگوید اصلاً مقتضی بر حجیّت ندارد، هیچ دلیلی ندارد، این از ابحاث سابقه « و دعوی الأولی»

که نه اینکه شما بخواهی « الأولی ظهر حالها مماّ مرّ فی الأبحاث المتقدّمۀ و دعوی»روشن شد که اینطور نیست. 
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آنجا اقامه شده است که اینها مقتضی است، ما باید ببینیم ای بگویی اصلاً مقتضی ندارد این درست نیست. ادلهّ

گیری کردیم ما در  آنچه که هدف« نستهدفه هنا دراسۀ الدعوی الثانیۀ و الذی»مانعی جلوی آنها هست یا نیست. 

أی »ی که آنجا زدیم وجود دارد یا خیر. هایاینجا بررسی دعوای دوّم است که آیا مانعی بر سر راه آن حرف

أی ورود الردع عن السیرۀ من قبِل الشارع، و المناسب لبحثنا هذا دراسۀ ما »مانع دومّ چه بود؟ « ورود الردع

 « جمیع السیر العقلائیۀیمکن أن یُتدلّ به لإثبات الردع العام عن 

مورد  هایادعی بحث کنیم؟ نه رهایخب، حال در بحث اصول و در بحث سیره اینجا ما باید از چه رادع

در اجاره  ب بیع یار کتاموردی، آن کار فقیه است که بله این سیره در مورد این مسأله ویژه در کتاب طهارت یا د

ه در کقیه است رای فمورد موردی برای اصول نیست، ب های؟ این کار... اینجا رادع خاصیّ وجود دارد یا ندارد

خواست می کهای امّهعبررسی کند. آنچه که اینجا مورد نظرمان است این است که در مقابل آن ادله ای هر مسأله

 یست؟سیره را درست کند آیا یک دلیل عامّه هم هست که مانع باشد و بگوید اصلاً سیره حجتّ ن

خیلی  عمومی عمومی. حالا یا عمومی واقعاً هایخواهیم صحبت کنیم؟ از مانعمی ما از چه پس اینجا

 .خواهیم بحث کنیممی توانیم بگوییم عام است، این رامی گسترده و یا چیزی که بالنسّبه

مورد  هایرادع آنچه که مناسب است با بحث ما در اصول و اینجا بحث از« و المناسب»می فرمایند که: 

ن ا یمکن أم»بررسی کردن « و المناسب لبحثنا هذا دراسۀ»عمومی است.  هایموردی نیست، بحث از رادع

. یه علی الأقلر عقلائاز سیَ از جمعی سیرَ عقلائیه یا از حصّه خاصّه« یُستدل )به آن ما یمکن( لإثبات الردع العام

بگوییم « (یهّ )مثلاًت الظّنکالعمل بالأمارا»اینطو. ها یرهیعنی باز نبرده است به یک باب، بگوید این نوع مثلاً س

 ییم.نطور بگورد، ایکشود به آن عمل نمی امارات ظنهّ که یک نوع است همه امارات ظنیّه بگوییم رادع دارد و

اهر ربوی و ظیع الو أمّا ما یمکن أن یسُتدلّ به لإثبات الردع عن سیرۀ خاصۀّ أو فی مورد خاصّ کالب»

ورد ه است، مرای فقبکه یکی را از فقهی مثال زده است و یکی را از اصولی مثال زده است، کالربّوی « بالکتا

 اکنند که شممی تعجّبها کنند، سیره شان این است و خیلیمی بیع ربوی بگوییم بله عقلاء عمل به بیع ربوی

یدّ و برنج جیک کیل ورا بدهم  ...برنج  ه عیبی دارد که من دو کیلوگوید چمی گویید بیع ربوی درست نیست.می

یاد انه اش زده نیم کند دیگر. یک برنجی کمی بگیرم، این غیر عقلائی است؟ خب معلوم است این با آن مقابله

ه شان این قلاء سیررد. عاست و پختش هم کذا است و ... دو کیلو از این بدهیم و نیم کیلو یا یک کیلو از آن بگی

، املی استبای معراست اما شارع فرموده این را ردع کرده است. شارع فرموده است که این است که این درست 

گوییم بله به یم نجاآاین را ردع کرده است. این کار اصول این نیست که اینجا بگوییم، این کار فقیه است که 

 که داریم شارع از این سیره ردع فرموده است.ای حسب ادلهّ
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با بقیه  اهر کتابه این ظگویند بله دیگر، عمل بمی توانیم بکنیم یا نه؟ خب عقلاءمی بیا عمل به ظواهر کتا

شود و آن یم لواین برای اص از آنها آمده اند گفته اند که نه، رادع دارد.ای عدهّها کند؟ اماّ اخباریمی چه فرقی

 شود.می برای فقه

 ...س: 

گوییم سیره به می م، ماخواهیم محاسبه کنیمی ل کبرای سیره راگوید نه. چرا؟ ما اینجا اصمی نه، آن راج: 

وص سیره ماّ خصا... یک کسی بیاید بگوید این کبری درست نیست به نحو کبروی،  نحو کبروی حجتّ است الاّ

شود به ینم وطدر فلان جای بحث اصولی ردع دارد که حجیّت ظواهر کتاب باشد این دیگر به بحث سیره مرب

وط باز مرب ست ایناشود کما اینکه سیره عقلاء بر اینکه بیع ربوی درست می آن حجیّت کتاب مربوط بحث خودِ

ولی اصّ اصی که در اصول است و در جای خهایشود که بررسی کند، پس بنابراین سیرهمی به خصوص آنجا

ی و لّک اینجا ابحاث مان جا.شود به فقه فقیه در همی ی که مربوطهایاست در همان بحث باید بررسی کنند، سیره

 ویدگمی یکی گوییم بله.می تواند حجتّ باشد یا خیر؟می گوییم سیرهمی خواهد بحث بشود. فلذامی کبروی کلیّ

تواند نمی ثهمستحد هایگوید مثلاً سیرهمی تواند حجّت باشد یا مطلقا یا در یک صنف خاصیّ از سیره ها،نمی

 بر امارات ظنیّه حجتّ نیست به طور کلیّ. هایگوید سیرهمی حجّت باشد، یا

لأدلۀّ لأولّ: الوجه اوجوه إثبات الردع العام عن السیرۀ. ا»خب حالا که این تمهید روشن شد حالا ببینیم 

س هر ف شارع پم از طرشود آقا ما نسبت به عمل به غیر علم رادع داریمی گفته« الناهیۀ عن العمل بغیر العلم

ک یی کلیّ، کبرا به عمل به غیر علم است باید بگوییم این را شارع ردع کرده است به طور کجا سیره عقلاء

را ردع  شارع آن بدان ضابطه اصولی: أیّها الفقیه و الاصولی هر کجا دیدی سیره عقلاء بر عمل به غیر علم است

 داریم. لعلمامل بغیر کرده است، این به طور کلیّ. دلیل ما بر این چیست؟ آیات مبارکات ناهیه عن الع

ی اتبّاع نکن، یعن« لمعِکَ به لَ و لا تقفُ ما لیَسَ »إنّ النهی عن اتبّاع غیر العلم فی قوله تعالی: »می فرماید: 

گوید اینها می فرمایدیم ملامت «و ما لهَمُ بِهِ مِن علِم»و نحوه قوله تعال: »دنبال نکن آنچه که علم به آن نداری. 

خودشان  هایو گمانها نهّعتبار مظاینها فقط ا« إن یَتبّعِونَ الاّ الظنّ»بعضی چیزها را علم ندارند  کنندمی که انکار

کند. یکی می دعکند که دارد ریم سه جمله این آیه شریفه دلالت« و إنّ الظّنّ لا یُغنی مِنَ الحقّ شیَئا»کنند می را

یزی که ما به آن چ« نالاّ الظّ إن یتبّعون»کنند. می این کار را روندمی همین، علم ندارند بعد« و ما له به من علم»

کنند، این هم می شانهاینکند این است که اینها اعتبار به مظنّه و گمامی الملامه است دارد به اصول ملامتش را

یفه ین آیه شرله ااین هم ... پس به سه فراز و سه جم«  لا یغنی من الحقّ شیئاو إنّ الظنّ» -3کند. می باز دلالت

 فرماید.می دارد ردع
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 ...س: 

 ج: نه، آن جاهایی که عمل به غیر علم است دیگر.

 ...س: 

ای یرهساشد. هر بعلم  ج: نه نه، فلذا گفتم یا سیره به طور مطلق یا یک صنف خاصیّ از سیره که اتبّاع غیر

 شد ردعیر علم باغکه اتبّاع ای لیّ. هر سیرهکند به طور کلیّ، یک کبرای کمی که اتبّاع غیر علم است دارد ردع

ء یست، عقلاعلم ن کند. خب یکی از آنها چیست؟ حالا به حسب ظاهر تا ببینیم ... بعضی جاها اتبّاع غیرمی

، حیازت ملکّ استبا م سیره دارند و اتبّاع غیر علم هم نیست، مثلاً عقلاء سیره شان این است که احیاء اراضی

 حیاء کردی را اگویند کسی که زمینمی ه عمل به غیر علم نیست، بنایشان بر این است کهمملّک است، اینک

شود، می شای خودشود. رفت در بیابان هیزم جمع کرد، ریگ جمع کرد، سنگ از کوه کند و آورد، برمی مالکش

ک یدریافت  برای حیازت است. این یک معنا است. اینکه اتبّاع غیر علم نیست. اتبّاع غیر علم این است که

شود اما اینکه می میر علامری یک طریقی که علمی نیست به آن اتّکاء کنی برای فهم آن ذو الطرّیق، این اتّباع غ

 یازت کردحشود، هر کست می گذارید بر اینکه هر کس احیاء کرد مالک آن محیاۀمی آیید بناء عقلائیمی شما

باع یست، اتّیر علم نشود چون اتّباع غنمی سیره مشمول آیات شریفهشود، خب اینجا این می مالک آن ما یحتاز

 د، اینا کشف کنیّتی رخواهد یک واقعمی غیر علم کجاست؟ اتبّاع غیر علم آن جایی است که به مظنهّ و به گمان

 لم.عشود اتّباع غیر می داند که اینطور است؟! اینمی شود اتّباع غیر علم، چون از کجامی

که اولّ آمده  إنّ است دع ٌ خبراین ر« ردعٌ. انّ النهّی عن اتّباع غیر العلم فی قوله تعالی ردعٌ»فرماید که: می 

ی العمل تقرتّ علیرۀ اسسن اتّباع در قول خدای متعال کذا و کذا این ردعٌ من الشارع عن کلّ إنّ النهی ع»است. 

تی دیگر، یک واقعیّ کنیم؟ برای کشفمی ر ثقه برای چه داریمعمل به خب« بغیر العلم )مثل چه؟( کالعمل بخبر الثقۀ

دانند، حیازت را یم ملکّآورد، اما اینکه احیاء را عقلاء منمی اینجا عمل به غیر علم است چون خبر ثقه که علم

 کند.نمی دانند، اینکه عمل به غیر علم نیست. پس این آیات آن سیره را ردعمی مملّک

 هایز سیرهیر علم اکه استقرّت در عمل به غای اما در غیر سیره« من السیر العقلائیۀ هاو أمّا فی غیر»

بغیر العم  یس عملاًللعقلاء لیست رادعۀ عنها؛ لأنّ عمل اکالسیرۀ فی باب حیازۀ المباحات فتلک الأدلهّ »عقلائیه، 

ان به مل کردنشعم بود مل به غیر علاین عمل به غیر علم نیست همانطور که در ع« کما کان فی عملهم بخبر الثقۀ

 ر شاملشهی مذکوپس این ن« فلا یشمله النهی المذکور»خبر ثقه، این تشبیه برای منفی است نه برای نفی. 

 شود.نمی
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بر ما به خ ستنادخب، حالا اینجا به خدمت شما عرض شود که، حالا حساب کنیم ببینیم که آیا در مورد ا

 سبت به این آیات شریفه یا خیر؟شود نمی ثقه آیا این مشمول

ط احکام ی استنباقه براثآقا عمل به خبر  اینجا اگر ما بخواهیم اینطور بگوییم و اینطور بیان کنیم: بگوییم

ردیم ر یقین کت، اگشرعیه این در حقیقت برای این است که ما یقین داریم که شارع خبر ثقه را حجتّ کرده اس

ی که برای یات دیگرآذن و أر راهی، مثلاً از راه آیه نفر، آیه نبأ، آیه است از ه که شارع خبر ثقه را حجّت کرده

ی اگر کشف ز هر راهاجماع حجّیت خبر واحد به آن استدلال کرده اند. یا از سیره متشرعّه و امثال اینها، یا از ا

کاء به دیگر اتّ ی شدو قطع کردند که شارع عمل به خبر ثقه را حجّت قرار داده است، اگر این برای ما ثابت شد

قیقت ما شود چون در حمی خبر ثقه برای استنباط احکام شرعیه عمل به غیر علم است؟ دیگر موضوعاً خارج

 کنیم که شارع این را حجّت کرده است.می داریم استناد به آن علمان

 س: آن ادله حکومت دارد بر این؟

 ج: نه حکومت نیست، ورود است.

 ...س: 

شود نمی هکمحلّ نزاع خارج بودنش به چیست؟ یا به ورود است، یا به تخصّص است، همینطور از ج: 

کومت حتماً حبگوییم خارج است اما نه ورود است و نه تخصص است. بالاخره یا ورود است یا تخصص است. 

 نیست.

 ..بر واحد.جیّت خح گوید به سیره اعتماد کنید برایمی گوید به سیره اعتماد کنید، مستشکلمی س: سائل

 ج: مستشکلی وجود ندارد.

 احد.کنیم به حجّیت خبر ونمی فرمایید ما اصلاً استنادمی س: این سیره رادع دارد، شما

ست ث خارج این از بحاگوییم توجهّ داشته باشید که می دهیم دیگر.می گوییم در اینجا داریم توضیحمی ج:

مکن است منید این کتّکاء انداشت باشید و بخواهید به همین بناء عقلاء فقط اینجا اگر یقین کردید. بله اگر یقین 

کنیم می تنباطکنیم و اسمی اءکه در فقه به آن به او اعتماد و اتکّای مشمول این آیات بشود، اما ما اگر در خبر ثقه

ر ثقه گوییم خبیم و بک کنتوانیم به این آیات تمسّ نمی و شودنمی این ادله دیگر داشته باشد این آیات شاملش

و فقط هد که اکند و این باید بیاید جواب بدمی خورد که آن ردعمی حجّت نیست. این آیات به درد کسی

 بخواهد به سیره اعتماد کند.

آید که این فاء جایگاهی می این فاء توجّه داشته باشید اولّ انسان به ذهنش« شرعیالحکم الفاستکشاف »

کنم یک مقداری این عبارات عوض بشود می دهم فاء جا دارد. البته من توصیهمی توضیحی که ولی با این ندارد
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یعنی حالا که این سیرَ « فاستکشاف»برای اینکه یک مقداری برای کسی که بدون توجّه باشد غلط اندازی بشود. 

ی هایاز عمل به غیر علم، سیره چون این سیره، این آیات و اینها دارد کند،می را گفتیم از عمل به غیر علم ردع

کنند مصداق این می استناد به خیر واحد کند، کار فقهاء در فقه کهمی ل به غیر علم است دارد بحثکه بر عم

کنند بر می که اقامهای کنند، آنجا عالمند به حجّیت خبر واحد در اثر ادلهنمی نیست چون عمل به غیر علم

فاستکشاف حکم الشرعی »ین فاء ترفیع است. آنچه گفتیم این بود بنابراین ا« فاستکشاف»حجّیت خبر واحد. 

استناداً الی قیام السیرۀ لیس عملاً بغیر علم و اعتماداً علی غیر علم؛ إذ مع الغضّ عن تلک الأدلۀّ )یعنی آن آیات( 

لاً بغیر علم بلاشبهۀ قد یقُطع بإمضاء الشارع بملاحظۀ عدم ورود ردع آخر عنها و سکوته علیها، فهذا لیس عم

م برایش حاصل شده است( و قد یحرز الإمضاء لا قطعاً بل لظهور سکوته فی )اینجا عمل به علم است چون عل

اره فی الرتبۀ السابقۀ بدلیل الإمضاء ظهوراً حالیاً أو لوجه آخر ظنیّ )ولی( و هذا الوجه الظنیّ لا بدّ أن یثبت اعتب

آن وقت اعتماد بر علم خواهد « ی، فیکون الاستناد و العتماد علی العلم لا الظنّقطعی أو بما یرجع إلی دلیل قطع

آن « ذلک الوجه الظنیّ وارداً علی الأدلۀ الناهیۀ عن العمل بغیر علم.و یعُدّ الدلیل علی اعتبار »بود نه بر مظنّه 

شود وارد بر ادله می شمردهشود دلیل بر اعتبار ذلک الوجه الظنی، در آن وجه ظنیّ آن دلیل می وقت شمرده

 ناهیه از عمل به غیر علم.

ویناً ت که تکتخصص این اس ...بله بعنایۀ یک توضیحی اینجا بدهم؛ چون ورود فرقش با تخصّص چیست؟ 

ه تفگمثلاً شارع  خارج است. ...بدون اینکه لازم باشد شارع کاری بکند این شیء این فرد از موضوع در این 

ج است. اً خارکرامه، خروج جاهل از این چیست؟ احتیاج به حرف شارع دارد؟ خب تکوینالعالم یجب ا»است 

 اری بکندکت، شارع خروج غیر ماء از این الماء مطهّرٌ چیست؟ تکوینی اس« الماء مطهِّرٌ »فرموده است شارع 

عبدّاً نه تت تکویناً خارج بشود تکویناً خارج اس لازم نیست. اما یک مواردی هست که بخواهد یک چیزی

 ارجیزی خچاحتیاج دارد که شارع یک حرفی بزند و یک جعلی بکند. گاهی شارع یک چیزی را از تحت یک 

 شود.نمی کند اما تکویناً نه، با حرف شارع هم تکویناً خارجمی

 یدااین خروج تکوینی پ« العالم الفاسق لیس بعالم»گوید می بعد« یجب إکرام العالم»فرماید می مثلاً شارع

. خب عالم فاسق هم عالم است، عالم یعنی چه؟ یعنی دارای علم، اینکه دارای علم هست، اما شارع کند؟ نهمی

شود حکومت، البته حکومت می گوید این اصلاً عالم نیست، اینمی به جای اینکه بگوید لا تکرم العالم الفاسق

شود. این در حقیقت نمی دانم اما تکویناً خارجنمی لمشگوید این را عالم ندان و من عامی تزریقی، یعنی به تعبدّ

اینگونه  گویم اکرامش نکن، مثل تخصیص.می مثل تخصیص زدن است، یعنی با اینکه قبول دارم عالم است



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 13/11/1397  جلسه پنجاه و پنجم

در حکم تخصیص است، لسانش لسان تخصیص نیست، لسان تفسیر است اما واقعش چیست؟ ها حکومت

 واقعش تخصیص است.

نکه در شود، مثل ایمی شود یا خارجمی کند که تکویناً بعد از کار او داخلمی کاریاما یک وقتی یک 

 ینکه علماعم از اگویید عقاب بدون بیان قبیح است، آن بیان یعنی چه؟ یعنی می قاعده قبح عقاب بلا بیان

از این  دیگر بعد الان وجدانی پیدا کنی یا علم تعبدّی پیدا کنی. خب حالا اگر شارع آمد خبر ثقه را حجّت کرد

 یان، چوناب بلابشود بر قاعده قبح عقمی پس این وارد شود یا نه؟می جعل حجّیت این علم تعبّدی واقعاً

. حالا در کار شارع شود، بعد از اینمی رود و بیانمی بواسطه این کاری که شرع کرده است واقعاً لابیانی از بین

 مانحن فیه همینطور است.

لان ت است ااره حجّدا کردند که خبر زرلا تقف ما لیس لک به علم، اگر من دلیل قاطع پی»ست شارع گفته ا

 شود خبر زراره.می ما لیس لک به علم

 ...س: 

 ج: علم پیدا کند.

 ...س: 

 کند.می ج: تکویناً به حجّیت خبر این علم پیدا

 ...س: 

گوید می عکه شارکردم چون عالم هستم به اینج: همین، پس من پیروی غیر علم نکرده ام، من پیروی علم 

ه این مظنهّ ته است بمن گف کنم عالم هستم به اینکه شارع بهمی این مظنّه را عمل کن. اگر الان به این مظنّه عمل

است  دانم شارع گفتهیم ظنیّ که من« إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»کنم. نمی غیر علم ...عمل کن. پس من 

 شود که شارع گفته است یغنی من الحق این.می الحقّ، این الان یغنی من

یۀ عن العمل لۀ الناهلی الأدعو یعدّ الدلیل علی اعتبار ذلک الوجه الظنیّ وارداً »: فرمایند کهمی پس بنابراین

رها من السیر یم، لا غیر علبغیر علم. و بالجملۀ هذه الألۀّ إنمّا تصلح للردع عن السیرۀ المستقرّۀ علی العمل بغ

ن عمل عقلائی که آ هایهخورد، اما غیر این از سیرمی خورد؟ عمل به غیر علممی این فقط به درد چه« العقلائیۀ

ط احکام ستنبابه غیر علم نیست، مثل باب حیازت، مثل باب احیاء یا مثل همین عمل به خبر واحد برای ا

 د شد.نخواه شده است، اینها دیگر عمل به غیر علم که حجیّتش را در اصول اثبات کردیم قطعیای شرعیه

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


